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  القضاتعینتمهیدات در  بررسی حیله تمثلّ 

  
 سید مرتضی هاشمی*
 محمود نعمتی**

  :چکیده
تمثل یکی از مباحثی است که ریشه در قرآن و احادیث دارد. به تبع آن دو منبع، این اصطلاح در آثار 

هیدات بـا دو تعبیـر   یکی از عارفانی است که این لفظ را در تم القضاتعینعرفانی راه یافته است. 
است. آشنایی  یاد کرده» نمودگار«به کار برده، و در برخی آثار از آن به تعبیر » یادگار«و » حیله تمثّل«

هاي قاضی در گرو شناسایی دو دوره حیات فکري اوست، که در دورة دوم حیات بـه آراي  با اندیشه
  ر یافته است.ابن سینا در باب امور اخروي و اندیشۀ تمثّل تمایل و باو

در این مقال، با توجه به بستگی مفهومی این اصطلاح در عرفان بـا معنـی لغـوي و قرآنـی آن،     
مفهوم این لفظ و دیگر تعابیر و ماهیت تمثّل در تفسیر و ظرف ظهور ملک براي مریم تبیـین شـده   

عرفی و شرح  تمثل، حیله تمثل و یادگار م تمهیدات نیزاست. در بخش بررسی این موضوع در کتاب 
  .گشته است

  .، تمثّل، حیله تمثل، یادگار، نمودگارتمهیداتهمدانی،  القضاتعین ها:کلیدواژه

                                                             
 bluelagoon_mh@yahoo.com فارسی/ ادبیات و زبان دانشیار .*

  mah.nemati.46@gmail.comفارسی/  ادبیات و زبان دکتراي دانشجوي. **
 30/11/95تاریخ پذیرش:                2/1/95تاریخ دریافت: 
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  مقدمه 

مطـرح   قرآن کـریم حکمی است که نخستین بار در  -هاي عرفانیتمثّل یکی از مقوله
اي از تمثّل فرشته الهی براي حضرت مریم (س) یاد کرده گشته است. خداوند در آیه

اي که  خود را در هیئت بشـر بـه مـریم نمایانـد، نمـودي کـه واقعـی و        فرشتهاست. 
  نما بود. واقع

 القضـات عـین مصادیق فراوانی از تمثل در احادیث و آثار عرفانی ذکر شده است. 
همدانی یکی از عارفانی است که به این مبحـث پرداختـه و ایـن مسـئله را در چنـد      

، »تمثّـل «تعبیر او از این موضـوع عـلاوه بـر     کند.موضع از کتاب تمهیدات مطرح می
 -است. این عـارف در زنـدگی خـود دو دوره حیـات فکـري     » حیله تمثّل«اصطلاح 

فلسفی داشته است. او در نخستین دوره، از معتقدان به اطاعـت بـی چـون و چـرا از     
پیامبران و اقوال آنان است. وي معتقد به برتري نبوت بر ولایـت بـوده اسـت کـه از     

توان به برتري آن بر عقل و فلسفه پی برد. اکنون که نبوت از ولایت ق ولایت میتفو
گو تسـلیم انبیـا و اقـوال آنـان     وو عقل و فلسفه بالاتر است، مؤمن باید بی هیچ گفت

اند بـه چهـار   شود. این عارف جوان، اهل ایمان را در تصدیق آنچه که پیامبران آورده
  کند:گروه تقسیم می

اند، تصدیق کرده، به خـدا،  هر آنچه را که پیامبران آورده و تبلیغ کردهگروهی  -1
فرشتگان، کتب، رسولان و آخرت ایمان آورده و در این گرایش و تصدیق نیـازي بـه   

  )9: 1379، القضاتعینبینند. (بحث نظري نمی
انـد کـه از   هایی رفتـه دسته دوم علماي علوم ظاهرند که در بحث علمی به راه -2
اهل تحقیق پسندیده نبوده؛ بدین معنـی کـه از بعضـی از اربـاب مـذاهب تقلیـد        نظر

اند. حـال ایـن گـروه از    جا پذیرفتهاند به طریقی که مذهب و دلائل ایشان را یککرده
  و نظر بر آن نیازمند نیستند. (همان) زبدةدسته پیشین بهتر است و به کتاب 

پندارنـد در عقایـد خـود از    کـه مـی  گروه سوم آن دسته از عالمان اهل نظرند  -3
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کنند و اعتقادات خویش را از راه استدلال عقلی و نظر برهانی کسب احدي تقلید نمی ي

هاست، جـز ایـن کـه چـون     ترین روشاند و روش ایشان در طلب علم شایستهکرده
پندارند که در مقصـود خـویش   اند میمراحل و مراتب دانش را بدین طریق طی کرده

 9اند و فریفتگی آنان به علوم نظري بسیار زیاد است. (همـان:  ی نائل آمدهبه کمال کل
  )10و

گوینـد: مـا کـه قـول پیـامبران را بـدون دلیـل و برهـان و حجـت          این گروه مـی 
قائل اسـت کـه ایـن     القضاتعینپذیریم، چگونه از غیر انبیا پیروي و تقلید کنیم. نمی

ما که قول پیامبران را نیز بـدون حجـت   «گویند: گروه مدعی فهم و درایت هستند، می
پذیریم، چگونه از غیر ایشان تقلیـد کنـیم؟ و   و برهانی که صدق آن را اثبات کند نمی

تقلید کنـیم، چـه فرقـی     –خواه نبی خواه غیر نبی -ز کسی اگر ما نیز بدون بصیرت ا
ر در آن میان ما و عوام باقی خواهد ماند؟! و این پرتگاهی صعبناك است که اهـل نظ ـ 

  )10: (همان .اندبه هلاکت افتاده
اي اندك از سالکان طریق علم نظري هستند که پـس از طـی   گروه چهارم عده -4

یابند و آتش طلـب در ایشـان   منازل علم و قطع عقبات آن، همچنان خود را تشنه می
 مندي همینرا بهره الحقایق ةزبدسبب تألیف  القضاتعین )10 (همان: .ور استشعله

بـالاترین سـود را    زبـدة  و این سالکان با مطالعه کتـاب «نویسد: داند. وي میگروه می
) تنها ایـن  11(همان: ». برند و مقصود من از املاي کتاب حاضر همین طبقه استمی

مند توانند شد و صدق رغبـت مـن در تـألیف ایـن     گروه از مطالعه کتاب حاضر بهره
 زبـدة این عارف نظر خود را در تألیف کتـاب  فصول تنها به جهت ایشان بوده است. 

دارد؛ گروهی کـه  آوري کرده، معطوف گروه چهارم میکه حقایق زبده را در آن جمع
سالک طریق علم نظري هستند، اما بدین بسنده نکـرده و آتـش طلـب در وجودشـان     

ور است. در یک کـلام چـون اینـان علـم نظـري را بـا کشـف ذوقـی ممـزوج          شعله
اند. به هر حال از نقطـه نظـر اهمیـت مؤمنـان،     نظور نظر این عارف گشتهاند، مساخته
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قاضی همدانی فصل اول کتاب خـود را بـا ذکـر مؤمنـان و تصـدیق آنچـه رسـولان         

کند. چیزي که نظر خواننده را کند و آنان را به چهار دسته تقسیم میاند آغاز میآورده
ل است. اینان اهل تصدیق هر آنچـه  کند، اشاره به مؤمنان گروه اوبه خود معطوف می

هستند که پیامبران از قبیل ایمان به خدا و فرشتگان و کتب آسمانی و پیـامبران و روز  
اند. ویژگی این دسته عدم احساس نیاز به بحث نظري به طریق علماي بازپسین آورده

، اهل نظر است. در نظر این عارف، نه تنها این گروه احتیاج بـه بحـث نظـري نـدارد    
نظـر کننـد. بـه گمـان ایـن      الحقایق  زبدةبلکه بالاتر از این، صلاح نیست که به کتاب 

گفته قاضی، به آنچه که ما در ادامه بحث از عسیران مبنی بر اطاعت و تعبد صـرف و  
 -نقل خواهیم کرد، اشاره دارد. ایـن یـک دوره از حیـات فکـري     -پذیرش اقوال انبیا

ورزي و فلسـفه در امـر   سب ظاهر طرفدار اندیشهاست که به ح القضاتعیناعتقادي 
  ایمان نیست.  

اما وي در دوره دوم زندگی خود، داراي حیاتی متفاوت است که بررسی آن حائز 
باشد. او در این بخش از زنـدگی از لاك تسـلیم محـض بیـرون آمـده، بـا       اهمیت می

وارد مباحـث   سینابنامی گردد. وي به تبعیت از  سیناابنغزالی مخالفت ورزیده، پیرو 
آورد و امـر آخـرت از   گردد و عملاً به تمثّل روي میها میاخروي و بیان حقیقت آن

قبیل گور و امور واقع در آن را از نوع تمثّل می داند؛ اموري چون سؤال نکیر و منکر 
در قبر و عذاب در آن، با موجوداتی همچون کـژدم و امثـال ذلـک. بهشـت و دوزخ     

و سؤال منکر و نکیر هم در خـود او اسـت؛ بـراي همـه محجوبـان       خود انسان است
توانند در یک روزگار این اشکال آمده است که دو فرشته [= نکیر و منکر] چگونه می

گوید ایـن اسـت   لحظه به سراغ هزارنفر جان داده بروند. چیزي که در پاسخ بدان می
قائل به تأویل ایـن گونـه    سیناابن که: باید به این امر اعتقاد داشت؛ اما او به پیروي از

هـا  امور اخروي است. به طور کلی به این امور اعتقاد دارد ولی در تفسیر و تبیـین آن 
قائل به تأویل شده است؛ که اگر در این مقولات راه تأویل را پیش نگیریم دچار امور 
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  ناپسند و محال خواهیم شد. ي

  تأویل یا تمثل  .1
از تأویـل، تمثّـل باشـد کـه در چنـدین موضـع از        قضاتالعینرسد، مراد به نظر می
که نماینده دوره دوم حیات و تحول و گونه تفکر و اندیشه اوسـت، بـدین    تمهیدات

موضوع پرداخته است. در یک کلام، وي معتقـد اسـت کـه قـرآن و احادیـث، امـور       
انـد و ایـن همـان تمثّـل اسـت کـه آن را در       آخرت را به صورت مادي وصف کرده

کند. با توجه به آنچه بیان شـد وجـه کـاربرد اصـطلاح     مطرح و بررسی می داتتمهی
شود؛ تعبیر از امور غیر مادي به حیله امـور و الفـاظ مـادي کـه     حیله تمثّل روشن می

کنـد و  مبحث تمثّل را از قرآن کریم اقتبـاس مـی   القضاتعینمصداق خارجی دارند. 
  ان می دارد.بی تمهیداتمصادیق آن را در برخی از مواضع 

براي بررسی این اصطلاح در تمهیدات و برخی از متون عرفانی، بیان معنی لغوي، 
ماهیت و ظرف ظهور متمثّل براي متمثّل له ضروري است؛ از این رو در ابتدا به ایـن  

  سه مقوله پرداخته خواهد شد.

  تمثلّ در لغت و اصطلاح .2
آن، پیش از ورود به مبحـث، واژه   با توجه به ارتباط معنی لغوي واژه تمثل با حقیقت

شود. ریشه اصلی این واژه، سـه  هاي لغت بررسی میتمثل با رجوع به برخی از کتاب
مثل اصل صحیحی است که دلالـت  «باشد. ابن فارس می نویسد: حرف: م، ث، ل، می

ماند و یکی شبیه و دارد بر مناظرت چیزي به چیز دیگر و این که چیزي به چیزي می
تمثّل مصدر باب تفعل، اسم فاعل  )938ق: 1429(ابن فارس،  ».آن دیگري استنظیر 

ممثَّـل چیـزي   «نویسـد:  آن متمثِّل و اسم مفعول آن متمثَّل است. راغب اصـفهانی مـی  
 )481: 1376(راغـب اصـفهانی،    ».است که به شکل چیزي غیر از خود درآمده باشـد 

تمثـال هـر   «کنـد:  لَ را به تصَور معنـی مـی  داند و تمَثَّهم او تمثال را شیء مصور می
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 482(همان: » چیزي، شکل و صورت آن است، [و] تمَثَّلَ یعنی شکل و صورت یافت 

این معنی، راغب آیه هفدهم سوره مریم را به عنوان شاهد مثال این معنی ذکـر   ) بنابر
  )می کند: فتمثَّلَ لها بشراً سویاً. (همان

  ماهیت تمثل .3
معنی واژه تمثل، در بیان ماهیت آن بایـد گفـت: تمثّـل بـه معنـی شـباهت        باتوجه به

چیزي به چیزي یا کسی به کسی، یا چیزي به کسی، یا کسی به چیزي است. بـا ایـن   
شود که: آیا تمثل به معنی تغییر ماهیت چیزي، بیان این پرسش در ذهن برانگیخته می

اصـلاً تغییـر مـاهوي صـورت      باشـد یـا ایـن کـه    در شباهت به چیز یا کس دیگر می
  پذیرد؟نمی

در پاسخ باید گفت: تمثّل در حقیقت به معنی تغییر ماهیت و حقیقـت چیـزي یـا    
کسی نیست. به عبارت دیگر فرشته متمثِّل و مریم متمثَّلٌ لها است و روح بدون اندك 

ونـد  نمایاند. دلیل این مطلب گفتـه خدا تغییر ماهوي خود را به هئیت بشر به مریم می
یعنی روح ما [= روحنا] خود را به صـورت بشـر بـراي    » فتمثل لها بشراً سویاً«است: 

در حالتی که جبرئیل خـود را بـه   «مریم متمثل ساخت. علامه طباطبائی فرموده است: 
مریم معرفی کرد بر جنبه و حقیقت ملکَی خود باقی بود و تبدیل به بشر نگشت و در 

او را به صورت بشر دیـد. تمثـل جبرئیـل بـراي      صورت آدمی ظاهر شد و مریم هم
مریم و مشاهده او به صورت بشر، به معنی ملک در صورت  بشري براي مریم است 
نه به این معنی که ملکَ تبدیل به بشر شد و ماهیـت خـود را تغییـر داد. (طباطبـائی،     

 )36و  35، 14: 1384

  ظرف ظهور متمثِّل .4
متمثّل براي متعلَّقِ تمثّل است. بزرگان عرفان،  مسئله مهم بررسی در باب ظرف ظهور

دانند. امـام محمـد غزالـی    دانند و موطن آن را عالم میظرف تمثل را عالم خارج نمی
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وجود را به پنج قسم تقسیم کرده که وجود حسی، یکی از آن اقسـام اسـت. او قائـل     ي

؛ با این وصف، یابد وجود خارجی ندارداست چیزي که در قوه باصره انسان تمثل می
یابـد و وجـود   متمثل در چشم انسان تمثل مـی «یابد: متمثل در حسِ متمثل له راه می

خارجی ندارد؛ بنابر این موجود حسی است که ویژه حواس متمثل لـه اسـت و فـرد    
از ایـن کـلام    )240ق: 1416(غزالـی،  ». رکت نـدارد دیگري در ایـن حـس بـا او ش ـ   

تمثل از مقوله ادراك است. ثانیاً ادراك از نـوع حـس   شود: اولاً هایی برداشت مینکته
است. ثالثاً متمثل وجود خارجی ندارد. براساس نظر و گفته امام غزالی مبنی بـر عـدم   

شود که ملَـک در کـدامین ظـرف بـراي     وجود متمثل در خارج، این سؤال مطرح می
 مریم ظهور یافت؟

 ظرف ظهور ملکَ براي مریم .5

ی پاسخ این پرسش که جبرئیل در کدام ظرف براي مریم ظاهر شد، بنابر نظر امام غزال
گردد. در پاسخ باید بگوییم ملکَ براي مـریم در حـس و ادراك وي واقـع    روشن می

حقیقـت  شاهد بر این مطلـب اسـت. در کتـاب    » بشراً«شد نه در عالم خارج و تعبیر 
ه در همان حـالی  این آیات شاهد بر این مطلب است که فرشت«آمده است:  مکاشفات

که بـه  که به صورت بشر تمثل یافته بود، باز فرشته بود، نه اینکه بشر شده باشد. چنان
کارگیري لفظ بشر نشان می دهد، تنها کالبد بشري یافته است نه آن کـه انسـان شـده    
باشد؛ از این رو به جنبه بشري آن تأکید شده است نه بر جنبـه انسـانی آن. بنـابراین،    

یل براي مریم به صورت بشر، بدین معنی است که به آن صورت در حـس  تمثل جبرئ
و ادراك مریم محسوس شد، نه این که واقعاً هم به آن صورت باشد؛ بلکه در خـارج  

، (افتخـاري ». از ادراك وي صورتی (= افعلیتی) غیر [از] صورت بشـر مـادي داشـت   
1392 :222(  

ي آن لفـظ منطبـق اسـت؛ چـون     بر این اساس همین معنی از تمثل، با معنـی لغـو  
گوییم: چیزي براي کسی در صورت خاصی متمثّل شد، یعنی آن چیـز  هنگامی که می
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براي او به همان صورت درآمد و او آن را به صورت همـان چیـز تصـور و مشـاهده      

کرده است نه این که در اصل به آن صورت باشد و دیگران هم لزوماً آن را به همـان  
توان قائل شد که تمثّل فرشته به صورت بشر، ظهـور  ن اساس میصورت ببینند. بر ای

  او براي بیننده به صورت بشر است. 
اینگونه تمثلات بیان و زبان خاصـی بـراي ادراك حقـایق بـاطنی و     «براین اساس 

بـا روشـن شـدن ظـرف ظهـور متمثِّـل، پرسـش         )225: (همان». اطلاع از غیب است
و آن منشأ و سرچشمه حیله تمثل اسـت. بـه    یابداساسی دیگري در ذهن خلجان می

 شود؟دیگر سخن چه عامل یا عواملی موجب ایجاد این رخداد می

  تمثلسرچشمه حیله  .6
سرچشمه رویداد تمثل براي آدمی راجع به اتصال انسان به عالمی وراي جهـان مـاده   

ي هـا است. هرگاه نفس انسان متوجه عالم غیر مادي و مبادي عالیه شـود و گرفتـاري  
گردد و از بند تخیل بـه جانـب   حسی خود را کم کند، براي نفس گشایش حاصل می

تـرین  هـاي حسـی کـم شـد و کـم     چون گرفتاري«گوید:  سیناابنشود. قدس رها می
هایی باشـد کـه از بنـد تخیـل بـه      گرفت و بندها بازماند، دور نیست نفس را گشایش

ببندد و به عالم تخیـل راه   جانب قدس رها گردد و سپس تصویري غیبی در آن نقش
  )381و 380ق: 1423، سیناابن( .یابد و در حس مشترك نقش ببندد

درباره رؤیا و امکان اطلاع برامور مغیبه در غالب «در این باره همایی نوشته است: 
کتب فلسفه مشائی و اشـراقی از قبیـل اشـارات و شـفاي ابـوعلی سـینا و ... فصـلی        

هـا یـک چیـز بـیش نیسـت و آن      هـاي آن مه نوشـته اند و خلاصه همخصوص نوشته
هـا در  عبارت است از اتصال نفس ناطقه انسانی به مبادي عالیه و ارتسام صـور از آن 

و همایی کـه   الرئیسشیخ) با تأمل در کلام 91: مقدمه، 1376(کاشانی، ». نفس انسانی
 ـ گفته ان اسـت،  اش برآیند و محصول مطالعه و غور در آثار گذشتگان حکمـت و عرف

گردد. باتوجه به ظرف ظهـور متمثِّـل و نقـش    ظرف وقوع این رویدادها مشخص می
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گونـه امـور روشـن    اساسی بریدن از عالم حس، نقش اصلی خیال به عنوان ظرف این ي

 شود.می

  نقش خیال در تمثل .7
خیـال بـا   «نویسـد:  ابن عربی خیال را اوسع المعلومات دانسته است و بر این باور می

تواند بر هر چیزي حکـم کنـد؛ امـا از پـذیرش معـانی      ره عظیمی که دارد میاین گست
مجرد از مواد ناتوان است. بدین سبب، خیـال امـر مجـرد را بـه شـکل خـاص و در       

نمایاند. او تمثل برخی از امور مجرد را در صـورت  صورت اشیائی از همین جهان می
یر یا عسل و می و مرواریـد  دانش را در صورت ش«دارد: اشیاء مادي ملموس بیان می

بیند و اسلام را به صورت گنبد و ستون و قرآن را در هیئت روغن و عسل و دین می
بن عربـی، بـی   (ا». کندرا در صورت بند و حق را در صورت انسان و نور مشاهده می

  )306، 1تا: 
ابن عربی در تبیین سرمنشأ تمثل را، با تمسک به همین موضوع در سـوره مـریم،   

تمثل فرشـته بـه صـورت مـرد از     «نویسد: داند. او میشأ آن را از حضرت خیال میمن
حضرت خیال است و در واقع مرد نیست؛ بلکه فرشته است کـه در صـورت انسـان    

) با روشن شدن این مطلب کـه خیـال   100، 1م: 1946(ابن عربی، ». داخل شده است
یعنـی یادگـار کـه     القضـات نعـی پایگاه نزول و ظهور تمثل است، به یکی از تعبیرات 

 عبارت دیگري از تمثل است، پرداخته خواهد شد.

  یادگار  .8
یادگـار  «آمده بـدین قـرار اسـت:     لغتنامهمعنی لغوي این مصدر مرکب طبق آنچه در 

کردن، چیزي را از بهر یادآوري و یادبود، سـاختن و مهیـا کـردن و قـرار دادن [و] از     
عبارت دهخدا نیازي به شرح نـدارد.   )49: 1346(دهخدا،  .»خود اثر بر جاي گذاشتن

همدانی، در آثار برخی دیگر از عرفا تعبیر یادگار و نمودگار راه  القضاتعینافزون بر 
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شـود. میبـدي واژه یادگـار را در ترجمـه     یافته است که به بعضی از شواهد اشاره می 

 تذکره آورده است.

  یادگار در بیان میبدي .9
جـایی دیگـر   «نویسـد:  آورده، مـی کشف الاسـرار   تعبیر را در رشید الدین میبدي این

یادگار را تذکره گویند؛ زیرا که به سـبب آن   )48(الحاقّه،  ».گفت: وانه لتذکرة للمتقین
غایب در یاد آید و به سبب آن فراموش در یاد آید. االله ـ تعـالى ـ جایهـا، قـرآن را        

کنـد یـا   یا از عقوبت چیزي یاد می یادگار خواند یعنی تذکره و این بر سه وجه است،
امید در یاد بنده دهد، یا از کرم و لطف و عطف خود چیزي یاد کند تا مهـر خـود را   

شـود کـه   از تقریر میبدي روشن مـی  )98و  97، 6: 1371(میبدي، ». دهددر یاد بنده 
  .یادگار معادل لفظ تذکره در قرآن است و با معنی اصطلاحی در عرفان ارتباطی ندارد

به دیگر سخن، یادگار معنی لغوي تذکره است و از دایره اصطلاح عرفانی خارج 
تمثل یعنی «نویسد: است. با این وصف هم او در تبیین تمثل روح خدا براي مریم می

در  )27(همان: ». تصویر کردصورت را در دیدگان مریم این که بشر کامل و نکو
داند. بر صورت بشر میسویت خلق بخش دیگري، تمثل جبرئیل را براي مریم، ت

امام غزالی تعبیر نمودگار را براي معانی ماورایی برگزیده و به کار برده  )51(همان: 
 است.

  نمودگار در تقریر غزالی .10
نمودگار در بیان محمد غزالی حقیقت اعمال ظاهري آدمیان است؛ بـراي نمونـه اگـر    

در ماه رمضان، منع از خوردن  چه اذان به حسب ظاهر فقط آواز است؛ اما حقیقت آن
و بدان سبب که خـواب بـدان عـالم نزدیـک اسـت، کارهـا در       «باشد: و مباشرت می

خواب به صورتی باشد موافق معنی... اکنون نگاه کن کـه در خـواب چگونـه روح و    
حقیقت وي را بر وي عرضه کردند که بانگ نماز که به صورت آوازي است و ذکري 
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حقیقت وي منع کردن است از خوردن و مباشرت کـردن و  است، در رمضان روح و  ي

اند و تـو را خـود هـیچ    عجب آنکه در خواب این همه نمودگار از قیامت به تو نموده
آگاهی نیست از این معانی که در خبر چنین است که روز قیامت دنیـا را بیاورنـد در   

را در طلب  صورت پیرزنی زشت چنین و چنین... گویند این آن دنیاست که خویشتن
  )105، 1: 1383(غزالی، ». کرديمیوي هلاك 

غزالی بر این باور است که امور ماورایی و آن جهانی در این جهان مثالی نـدارد و  
هـا  کنـد انـدکی از آن واقعیـت   هرچه از آن امور در عالم خواب نمودگار و تمثل مـی 

این نمودگـاري انـدك   و معنی کار آن جهان را در این جهان مثال نیابند ولکن «است: 
یـابی در  ) به عبارتی از این رهگذر که امور اخروي امکان شکل106، 1است. (همان: 

نمایاننـد؛ یعنـی   جهان ماده را ندارند، خود را در عالم رؤیا به صورت امور مادي مـی 
  یابند.حقایق مجرد نزول مادي می

ر از معانی ماورایی و همدانی همچون امام غزالی، یادگار را براي تعبی القضاتعین
  ناپذیر برگزیده است.مقامات تجسم

  تمهیداتیادگار در  .11
اي دسـت  از تمثل است. مرد سـالک بـه مقامـات و معـانی     القضاتعینیادگار تعبیر 

توانـد در لبـاس حـروف و    ها را تجسـم بخشـد، تنهـا مـی    یابد که اگر بخواهد آنمی
سخن انس گرفتن با خیال این معـانی و  ها سخن به میان آورد. به دیگر عبارات از آن

ها، با پوشاندن کسوت حروف و عباراتی از قبیل شاهد، زلف، خـد و  یادگار کردن آن
پذیر است و جز با این عبارات که بنیادش بر ترکیب حروف استوار است، خال امکان

دام توچه دانی اي عزیز! که این شاهد ک ـ«نویسد: ها سخن گفت. او میتوان از آننمی
هـا و معـانی   است و زلف شاهد چیست؟ خد و خال کدام است؟ مرد رونده را مقـام 

است که چون آن را در صورت جسمانیت عرض کنی و بـدان خیـال انـس گیـري و     
یادگار کنی، جز در کسوت حروف و عبارات شاهد و خد و خال و زلف نمـی تـوان   
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انسانی به مبادي عالیـه و   فولادي اتصال نفس ناطقه )29: 1389، القضاتعین» (گفت 

 القضـات عـین ها را در نفس انسانی سازوکار حیلـه تمثـل در بیـان    ارتسام صور از آن
  )153: 1389(فولادي،  دانسته است.

تعبیر وي از ساز و کـار تمثـل اسـت؛     القضاتعیناصطلاح یادگار کردن از سوي 
را » یادگـار کـردن  «همراه کرده و مصدر مرکب » کردن«را با مصدر » یادگار«چه لفظ 

که پیش از یادگار، آن را با مصدر گرفتن همراه آورده و »انس«همچون «ساخته است، 
کردن  را ساخته است. بنابراین، یادگارکردن به معنی حفظ» انس گرفتن«مصدر مرکب 

هاسـت کـه چـون آن را در    ها و معانیده را مقاممرد رون«نویسد: خواهد بود. وي می
، القضـات عینگیري و یادگار کنی... (صورت جسمانیت عرض کنی و بدان خیال انس

مراد عارف همدانی از این سخن عبـارت از ایـن معنـی اسـت کـه بـراي        )29: 1389
هـا و یادگـار کـردن و    دهد، که تجسم و انـس بـا آن  ها و معانی دست میسالک مقام

پـذیرد. نـزد   فظ آن معانی فقط در لباس حـروف و عبـارات صـورت و نمـود مـی     ح
هاي متمثل است که هر لحظه به شـکل و رنگـی در   ، عشق یکی از مقولهالقضاتعین
 آید.می

  تمهیدات تمثلّ عشق در .12
عشق خصوصیتی دارد وآن حیله تمثل است که همیشه به یک شکل و حالـت واحـد   

کند و با این ل و حالتی است؛ دائماً لباس عوض مینیست و هر وقت و لحظه بر شک
ترفند و حیله، ارادت و اشتیاق عشاق فزونی می یابـد. عـارف همـدانی در تمهیـدات     

از بهر آنکه هر چیزي که او را در اوقات بسیار بـر یـک شـکل و بـر یـک      «گوید: می
و یـا هـر   حالت ببینند، از دیدن آن وقت او را وقت ملامت آید؛ اما چون هـر لحظـه   

تر بیند، عشـق زیـادت شـود و ارادت دیگـر     روزي در جمالی زیادت و شکلی افزون
حب از سوي محبوب براي محب در هـر لحظـه متمثـل     )124(همان:  .مشتاق زیادتر

است، همان گونه که از سوي محب براي محبوب جریان دارد، تمثلی دو سـویه و دو  
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هم هر لحظـه تمثلـی دارد مـر یحبونـه را، و     یحب«گوید:  القضاتعینجانبه؛ از این رو  ي

(همان) با پیشامد این تمثل براي عاشق، وي معشـوق   ».یحبونه هم، چنین تمثلی دارد
پس «بیند و عشق خود را کاملتر و تمامتر: را در هر لحظه به جمال و زیبایی دیگر می
بـه عشـقی   جمـالی دیگـر بینـد و خـود را     در این مقام، عاشق هر لحظه معشوق را به

ز عـالم  گذشته از مقوله عشق، گـور نخسـتین چیـز ا    )125(همان:  ».ترتر و تمامکمال
 یابد.آخرت است که تمثل می

  گور، اولین تمثلّ   .13
شود، احوال گور نخستین چیز از آخرت که براي سالک معلوم می تمهیداتبنابر 

دم، سگ و آتش، براي بیند و همه چیزها از قبیل مار، کژاست؛ که آن را به تمثلّ می
شود. دیدن این امور در گور به صورت تمثل، همه در باطن انسان سالک متمثل می

اول چیزي که «گوید: می القضاتعیناست که از خود او، با او و به دنبال اواست. 
سالک را از عالم معلوم کنند احوال گور باشد. اول تمثل که بیند گور باشد؛ مثلاً چون 

اند اهل عذاب را در گور به تمثل به وي و سگ و آتش که وعده کرده مار و کژدم
بنمایند این نیز هم در باطن مرد باشد که ازو باشد. لاجرم پیوسته با او باشد، دریغا! 

گذشته از عنوان تمثل که در  )289و  288: 1389، القضاتعینشنوي؟ (چه می
-به عروض تحولات روحیاین موضوع رسد گرایش او به ، به نظر میتمهیدات

 رسی تحول فکري وي حائز اهمیت است.فکري وي بستگی داشته باشد؛ لذا بر

  سیناتحول روحی ـ فکري قاضی و توجه به آراي غزالی و ابن .14
از برخی آثار او هویدا است. برخی از محققان بـا   القضاتعینتحول روحی ـ فکري  

مبانی عرفان د؛ براي نمونه مؤلف کتاب انتوجه به آثار او همین حقیقت را بازگو کرده
جـوي قاضـی را قـانع    فلسفه و کلام عصر طبـع حقیقـت  «نویسد: می و احوال عارفان

کرد و به دنبال مطالعات فلسفی دچار شکوك شد؛ اما آشنایی با آثار امـام محمـد   نمی
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 غزالی تا حدودي به او تشفی خاطر بخشید. همین امر باعث شد که به عرفان مایـل و  

البته قابل ذکر است کـه عـارف    )419: 1376(حلبی، ». عارفان شود عملاً وارد جرگه
جوان پس از مطالعه کتب کلامی، به دگرگونی روحی خود با مطالعه آثار امام غزالـی  

پندارد واصل شـده  اشاره کرده است. با گذر از این دوره و سپري شدن چهار سال می
ال دسـت تقـدیر احمـد غزالـی را بـه دیـار       است. بدین ترتیب با سپري شدن یک س

جا است که قاضی آن دیار با مولا، سرور و شیخ خود، احمـد  کشاند و اینهمدان می
گردد. هم او، عارف همدان را در مدت بیست روز از حیـرت رهـایی   غزالی، آشنا می

  شود.بخشد و به قرب و فنا رهنمون میمی
تحـول فکـري    الحقـائق  زبـدة  کتابعسیران معتقد است چند سال پس از تألیف 

گزیـد. او  را به جاي آراي غزالی بر سیناابنپدید آمد و او آراي  القضاتعینمهمی در 
ها که با عقاید دینی تعارض ندارنـد، بلکـه   و امثال آن شفاو  نجاتنه تنها آراي کتب 

کـه باعـث شـد غزالـی بـه دلیـل همـان آراء،         اضحويهاي دیگر او را در رساله رأي
طور ضـمنی مخالفـت خـود را بـا غزالـی آشـکار       را تکفیر کند، پذیرفت و به سیناابن

، القضـات عـین را برآراء متصوفه بیـان کـرد. (   سیناابنساخت؛ و صریحاً برتري نظریه 
این تحول از چه مقوله بوده است، از مقوله امور اخروي یـا چیـز    )69: مقدمه، 1389

جویـد. وي  اسـتناد مـی   القضـات عـین به آثـار   دیگر؟ عسیران در پاسخ به این پرسش
بیشـتر   تمهیدات،و  زبدةرا در دو کتاب  القضاتعینپدیداري تحول اساسی در افکار 

نویسـد:  میتمهیدات مربوط به حقیقت امور آخرت دانسته است؛ از این رو در مقدمه 
ء گوید: ولایت مـاوراء عقـل اسـت و نبـوت مـاورا     می زبدةقاضی همدانی در کتاب «

در مقـام   القضـات عـین این محقق پس از نقل گفتۀ  )3: 1379، القضاتعین». (ولایت
از بیـان قاضـی همـدانی چنـین     «نویسد: بیان برداشت خود از رأي قاضی همدانی می

شود: چون نبوت از ولایت بالاتر است، در این صورت از خرد و فلسفه هم نتیجه می
تواند با عقل کوتاه خود دربـاره اقـوال انبیـا    برتر خواهد بود و بدین سبب انسان نمی
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: 1389، القضـات عـین ». (هـا ایمـان آورد  قضاوت کند؛ بلکه بایستی چشم بسته به آن ي

  )70مقدمه،
به برتري مرتبه نبوت بر ولایـت  شکوي الغریب خود، در موضعی از  القضاتعین

ولایـت  اي وراي درجـه  نبوت کمالات گونـاگونی اسـت کـه در درجـه    «اذعان دارد: 
شود و درجه ولایت برتر از درجه عقل است و قصد ما از درجـه ولایـت   حاصل می

این است که امکان دارد ولی را چیزهایی کشف شود که براي عاقل، رسیدن و آگاهی 
و  27: 1385همدانی،  القضاتعین». (ها با بضاعت عقل، ممکن و متصور نیستبه آن

28(  
بر پذیرش بی چون و چـراي مـؤمن دلالـت     زبدةکلام قاضی در بخش دیگري از 

توانـد  طور که کور نمـی همان«دارد که باید همچون نابینا امور آخرت را تصدیق کند: 
ها را از راه حواس دیگر غیر از حـس بینـایی درك کنـد مگـر آن کـه بـه گفتـه        رنگ

دیگران معتقد شود و سخن آن ها را بپذیرد، مؤمن هـم بایسـتی ماننـد کـوران امـور      
) تصدیق کند... اگر روان تو به 4رت را به مصداق آیه الذین یؤمنون بالغیب (بقره، آخ

چنین ایمانی آراسته نیست بدان که شیطان تو را محاصـره کـرده و در دام او گرفتـار    
  )93: 1379، القضاتعین». (ايشده

ي زنهـار! ا «دارد: انسان ضعیف را از تردید در سخن انبیا بر حذر مـی  القضاتعین
انسان ضعیف بخود اجازه نده که شک و تردیدي دربـاره سـخن انبیـا بـر خـاطر تـو       
بگذرد و به آنچه خدا براي پیامبران خویش فرستاده است کافر شوي؛ اگر تو و امثـال  
تو کوردلان وجود نداشتند، خدا فرستاده خود را بدین قول: و کذب به قومک  و هـو  

) بنابر آنچه گفته شد، بـا تفحـص   96(همان:  .د) مخاطب قرار نمی دا66(انعام،  الحق
بـا روح جسـتجوگر قاضـی     شکوي الغریـب و  الحقایق زبدةمثل  القضاتعیندر آثار 

شـود و  شویم. او در ابتدا با غور در آثار کلامی به نوعی نارضایتی مبتلا میرو میروبه
ثـار امـام غزالـی بـه     جوید. با مطالعـه آ براي رهایی از آن به آثار محمد غزالی پناه می
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یابد؛ اما گویا هنوز روح سرکش او را رها نکرده است تا ایـن  نوعی آرامش دست می 

یابد با افکـار او آشـنا شـود و عمـلاً بـه      کند و فرصت میکه با احمد غزالی دیدار می
 القضـات عـین جا با یک دوره از طرز تلقـی و اندیشـه   مرزهاي عرفان پا گذرد. تا این

اد فکري قاضی همدانی در این دوره بر این اسـتوار اسـت کـه نبـوت از     مواجهیم. بنی
تـر از  ولایت بالاتر است؛ پس، از خرد و فلسفه هم برتر است. بنابراین با عقل پـایین 

توان درباره گفته هاي انبیا داوري کرد؛ زیرا سمت آنان سمت نبوت اسـت.  نبوت نمی
ا، ایمان است. چون سـخن انبیـا از غیـب    براین اساس وظیفه انسان در برابر اقوال انبی

خیزد، قابل فهم آدمی نیست و عقل وي تاب ادراك آن را ندارد و اگر انسـان از  برمی
عقل توقع دریافت سخن انبیا را داشته باشد، به خود ستم روا داشته است. افـزون بـر   

 هـا هـم  عدم اعتماد به عقل در تفهم سخن پیامبران، حق تردید نسـبت بـه آن سـخن   
هاي شکاّك و متکـی بـر   وجود ندارد؛ چه این شک برابر با کفر است. این گونه انسان

در حق همینـان نـازل شـده    » و کذّب به قومه و هوالحق«دلند و آیۀ قرآنی: عقل، کور
  است. 

توانـد  این عارف براي استواري نظریه خود به تمثیل متمسک می شـود.کور نمـی  
بینایی تشخیص دهـد و بـا فقـدان ایـن حـس، بـا       اي غیر از حس ها را با حاسهرنگ

تواند رنگ را حس کنـد. وظیفـه چنـین انسـانی     حواس چشایی، لامسه و بویایی نمی
ها اعتقاد به گفته دیگران و پـذیرفتن آن اسـت. مثـل    براي شناسایی و تشخیص رنگ

الـذین  «مؤمن همچون مثل این کور است که باید امـور آخـرت را بـه مصـداق آیـه      
تصدیق کند. از آن رهگذر که انبیـا یـک پـا در دنیـا و یـک پـا در       » بالغیب... یؤمنون

آخرت و غیب دارند، وظیفـه مـؤمن ایمـان بـه غیبـی اسـت کـه اینـان از آن سـخن          
  گویند. می

شـود. ایـن دگرگـونی    هویدا مـی تمهیدات از  القضاتعیندوره دوم تحول فکري 
اض و طعـن بـر وي، و حتـی    فکري، تغییر و تحول سهمگینی است کـه باعـث اعتـر   
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 تمهیـدات در کتـاب   القضـات عینولی «گوید: تکفیر و قتل او شده است. عسیران می ي

ها دلالت شود و اقوال قرآن و احادیثی را که بر وجود آنتمام امور آخرت را منکر می
گوید این اقوال و و اوصاف کـه در قـرآن آمـده    کند به تمثّل حمل می نماید و میمی

مردم عامی آورده شده است؛ بنابراین بهتر اسـت اثبـات ایـن مـدعا را بـه       است براي
  )71 : مقدمه،1389، القضاتعین». (سخن او واگذار کنیم

باش! تـا تـو   «گرداند: در نظر او بصیرت به عالم تمثل، انسان را بیناي واقعیات می
اي عالم آخـرت  را بیناي عالم تمثّل کنند، آنگاه بدانی که کار چون است و چیست. بین

ست. مرگ را و عالم ملکوت جمله بر تمثّل است. بر تمثّل مطلع شدن نه اندك کاري
اول تمثل که بیند «هم او در ادامه گوید: ...». اي شنیدي که چه بود؟ ها شمهبه جایگاه

اند اهل عـذاب را، در  گور باشد؛ مثلاً چون مار و کژدم و سگ و آتش که وعده کرده
  )288 و 287 (همان:». ل به وي نمایند، این نیز هم در باطن مرد باشدگور به تمثّ

گور را نیز در خود طلـب  «گوید: این عارف، گور را در خود انسان می داند و می
کن. مصطفی(ص) همه روز این دعا کردي: اللهم! إنی أعوذبک مـن عـذابِ القبَـر.    می

اي که او راگفتند: هل فی القبـرِ  بشریت آدمی خود همه گورست، از آن بزرگ نشنیده
عذاب؟ فقال: القبر کلّه عذاب. گفتند: آدمی را درگور، عذاب باشد؟ گفت: گور همـه  
عذاب است؛ یعنی وجود بشریت آدمی خود همه، عذاب است. گـورِ طالبـان، قالَـب    

  )288(همان: ». باشد بعد ما که همه را گور، قالبَ خواهد بودن
سؤال منکر و نکیر «نویسد: احوال واقع در گور، این چنین میدر بخش دیگري از 

هم در خود باشد. همه محجوبان روزگار را این اشکال آمده است که دو فریشـته در  
یک لحظه به هزار شخص چون توانند رفتن؟ بدین اعتقاد بایـد داشـتن. امـا ابـوعلی     

ا کـه گفـت: المنکـر هـو     ج ـسینا... این معنی را عالمی بیان کرده است در دو کلمه آن
العمل السیی ء و النکیر هو العمـل الصـالح. گفـت: منکـر عمـل گنـاه باشـد و نکیـر         
طاعت... یعنی که نفس آینه خصال ذمیمه باشد، و عقل و دل آینه خصال حمیده بود. 
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گري کند و وجود او عذاب او آمـده باشـد؛   مرد درنگرد، صفات خود را بیند که تمثّل 

ن غیري باشد، آن خود او باشد و ازو باشد. اگر خـواهی از مصـطفی نیـز    پندارد که آ
(همـان:  ». فقال: إنمّا هی أعمـالکم تـرَّد الـیکم   «جا که شرح عذاب گور کرد: بشنو آن

289(  
هـاي سـؤال و   همه این سخنان درباره امور اخـروي چـون گـور، عـذاب، فرشـته     

هـا  است. سرچشـمه ایـن گفتـه    جواب، عذاب قبر و مار و کژدم، درباره امور اخروي
قاضی همـدانی آشـکارا، رسـاله    «نویسد: است. عسیران می سیناابناز  اضحوي رساله

را که درباره امور آخرت نوشته شده و با عقایـد دینـی مبانیـت دارد     سیناابن اضحوي
مگـر کـه    اضـحوي اي دوست! در رساله «گوید: ) و می71پسند کرده (همان: مقدمه، 

که ابوسعید ... پیش بوعلی سینا نوشت که: دلَّنی علی الدلیل فقـال الـرئیس   اي نخوانده
، سـینا ابـن » (ابوعلی... الدخول فی الکفرِ الحقیقـی و الخـروج مـن الاسـلام المجـازي     

  )89: 1364و  39، 2م: 1953
دهـد  پاسخ مـی  اضحويابوسعید از ابوعلی سینا راهنمایی خواست و او در رساله 

دخـول در کفـر حقیقـی و خـارج شـدن از اسـلام مجـازي و آنگـاه          که راهنما یعنی
گونـه توصـیف   با شنیدن این سـخنان از ابـوعلی سـینا، ابوسـعید را ایـن      القضاتعین
اما من می گویم که شیخ ابوسعید هنوز ایـن کلمـات را نچشـیده بـود؛ اگـر      «کند: می

 ـ ــ ، او نیـز   	دنـد همچنان که بوعلی و دیگران که مطعون بیگانگـان آم 	چشیده بودي 
  )350 (همان:». مطعون وسنگسار بودي در میان خلق

در ارتباط با امـور اخـروي بـه صـراحت     اضحویه را از رساله  سیناابنقاضی گفته 
 سیناابنکند. عسیران در ارتباط با پاسخ دارد و موافقت خود را با وي ابراز میبیان می

درباره کفـر حقیقـی و    سیناابنپاسخ «نویسد: پیرامون کفر حقیقی و اسلام مجازي می
که امـروز در   اضحویهآن را نقل کرده است، در رسالۀ  القضاتعیناسلام مجازي که 

دست ماست وجود ندارد؛ ولی در همین رساله مـی بینـیم کـه نظـر قاضـی همـدانی       
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شـود کـه   توافق تام دارد. در این صورت روشن می سیناابندرباره امور آخرت با نظر  ي

بر ابوسعید، فقط به سبب مخالفـت او بـا    سیناابنسند این رساله و برتري دادن علت پ
بدان علت است که این  اضحويظاهر شریعت است؛ اما [علاوه بر آن] ستودن رساله 

از  )72 (همـان، مقدمـه:  ». رساله شامل بحثی فلسفی است درباره انکار معاد جسمانی
خـروي تمـایلی نـدارد، بـه تأویـل در امـور       به مادي بودن امور ا الرئیسشیخآنجا که 

 ماوراي ماده قائل است.

  در مادي بودن امور آخرت  سیناابنشک  .15
خود، علت شک در مادي بودن امور اخروي را بـه صـراحت بیـان مـی دارد.      سیناابن

شـود و معتقـد   وي براي گریز از مادي بودن امور ماوراي ماده به تأویل متوسـل مـی  
ور معتقد به تأویل نگردیم، فقـط امـور ناپسـند و محـال در امـور      است اگر در این ام
اگر [به] آنچه در شرع نسبت بـه امـور آخـرت آمـده اسـت      «شود: شرعی عاید ما می

». اي جز امـور ناپسـند و محـال عایـد نخواهـد شـد      بدون تأویل معتقد شویم، نتیجه
  )53: 1364، سیناابن(

است و بنابر گفته عسـیران در مقدمـه    سیناابنهم دقیقاً معتقد به نظر  القضاتعین
کنـد و  تأییـد مـی  تمهیـدات  را در کتـاب   الـرئیس شیخعقیده  القضاتعین: «تمهیدات

سؤال منکر و نکیر هم در خود باشد، همه محجوبان روزگار را این اشکال "گوید: می
ر) آمده است که دو فریشته در یک لحظه به هزار شخص چون توانند رفتن؟ بدین (ام

) بدین ترتیـب طـرح ایـن مباحـث از سـوي      72(همان، مقدمه: ». "اعتقاد باید داشت
، زمینه را براي درك و دریافت دیدگاه او از موضوع تمثل و تمهیداتدر  القضاتعین

در ارتباط با تمایل وي به تأویل امور ماوراي  الرئیسشیخارتباط گرایش او را به نظر 
 سازد.اهم میمستدّل فر ماده به نحو روشن و
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  نتیجه 

قبول دعوت به امور خیر و عدالت اجتماعی از سوي مردم، در حکـم امـري خـلاف    
طبع و غریزه آنان است، چون نفس حیوانی بر نفس ناطقـه چیرگـی و برتـري دارد و    

بر ایـن بـاور اسـت     سیناابنکند؛ از این رو، دعوت پیامبران را با قهر و ترس قبول می
نیکوکاران و بدکاران را در روز بازپسین بیان نمـود تـا آن جهـان    که باید همه احوال 

  براي آنان به گونۀ ملموس ظاهر و مجسم گردد.
انبیا براي این که مردم را جذب عالم آخرت کنند، لذّات و آسایش آخـرت را بـه   

کنند. این روش بیان مادي امور اخروي را به شکل مادي در قالب الفاظ مادي بیان می
 -و تـابع او  سـینا ابـن کند. از ایـن رو،  پسند براي غالب مردم قابل فهم میوامشکلی ع

خود را  القضاتعیناند و اما قائل به تمثّل، آن هم براي عوام مردم شده -القضاتعین
بیند و هم بـالاتر  نیازمند تمثیل امور آخرت نمی داند؛ زیرا هم اسرار عالم غیب را می

  ن را آگاه گرداند. از آن آماده است تا دیگرا
مصادیقی بیان شـده اسـت؛ برخـی بازگشـت بـه       تمهیداتبنابراین براي تمثل در 

ها، تمثل اي دیگر از آنتعبیر از معانی ماورایی در قالب اصطلاحات عرفانی دارد، پاره
امور مجرد به هیئت مادي است مانند تمثل جبرئیل به شـکل دحیـه، بخشـی از امـور     

شـود  دنیا به هیئت پیرزن مشاطه، به اشکال مادي دیگر متمثل میمادي هم نظیر تمثل 
عشق نیز تمثل دارد و دم به دم و هر لحظـه جمـال خـود را بـه      القضاتعیندر نظر 

نمایاند. این خود حیلۀ مؤثري براي انجذاب عاشق است؛ بنـابراین  هیئتی به عاشق می
جهانی، اخروي و مجرد نهـاده  اساس تمثل بر پایه زبان خاص به منظور تبیین امور آن

 شده است.
  

  منابع
 ) ،چـا م)، رسائل ابن سینا، به اهتمام حامی ضیاء اولکـن، بـی  1953ابن سینا، حسین بن عبداالله. ،

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-e

rf
an

i.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
5:

05
 +

03
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 O

ct
ob

er
 1

1t
h 

20
17

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1066-fa.html


             
         بررسی حلیه تمثل در            

  القضاتعینتمهیدات                      201         
   استانبول، دانشکده ادبیات استانبول. ي

 _____________________) ،1364  ترجمه رساله اضحویه، مترجم نامعلوم، تصحیح و تعلیـق ،(
  م، چاپ دوم، تهران، انتشارات اطلاعات.حسین خدیوج

 )چـا، بیـروت، دارإحیـاء التـراث     ، بـی اللغۀق)، معجم مقاییس  1429ابن فارس، ابوحسین احمد
  و النشر و التوزیع.   للطباعۀالعربی 

 )حقیقت مکاشفات، چاپ اول، قم، آیت اشراق. 1392افتخاري، مهدي ،(  
 ال عارفان، چاپ اول، تهران، انتشارات اساطیر.)، مبانی عرفان و احو1376اصغر، (حلبی، علی  
 ) ،لغتنامه.1346دهخدا، علی اکبر ،(  
 ) ،ش)، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق: ندیم مرعشـلی، چـاپ دوم، تهـران،    1376راغب اصفهانی

  انتشارات مرتضوي. 
 ) ،المیزان فی تفسیر القـرآن، چـاپ هفـتم، قـم، دارالکتـب      1384طباطبائی، سید محمدحسین ،(

  الاسلامیه.
 د، ( القضاتعینتمهیدات، تصحیح و تحقیق عفیـف عسـیران،   1389همدانی، عبداالله بن محم ،(

  چاپ دهم، تهران، منوچهري. 
 ______________________________) ،1379 ،(الحقایق، تصحیح عفیف عسیران، ترجمـه   زبدة

  مهدي تدین، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی. 
 ______________________________) ،1360  :دفاعیات (شکوي الغریب)، ترجمه و تحشـیه ،(

  قاسم انصاري، چاپ اول، تهران، کتابخانه منوچهري.
 ) ،دکیمیاي سعادت، تصحیح: حسـین خـدیوجم، چـاپ یـازدهم، تهـران،      1383غزالی، محم ،(

 انتشارات علمی و فرهنگی.

 __________) ،1416الأولى، بیروت، دارالفکر. الطبعۀزالی، ق)، مجموعه رسائل الإمام الغ  
 ) زبان عرفان، چاپ سوم، تهران، انتشارات سخن با همکاري انتشارات 1389فولادي، علیرضا ،(

  فراگفت. 
 )مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، تصحیح جلال الدین همـایی،  1376کاشانی، عزالدین محمود ،(

  چاپ پنجم، تهران، مؤسسه نشر هما. 
 اصغر حکمت، الأبرار، تحقیق و تصحیح علی عدةکشف الأسرار و )، 1371ید الدین، (میبدي، رش

  چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
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